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 به نام خدا 

 .داریجان و تمام دوستان و همراهان ب یشهباز  یو مهربانم آقا زیبا سلام خدمت پدر عز

 ۳۱2۰، غزل شماره  ۹۰۸ برنامه

 ۳۱2۰ ۀشمس، غزل شمار  وان ید  ،یمولو

 یی لقا بایو ز یف یچه لط اگر

 یی هوا بقا رو، ز جانِ  جانِ  به

دار و از  حرمت عهد الست را نگه  ش؛یاما در حد خو ینیگرچه نازن  ،یروح پروردگار   ۀدیانسان که اشرف مخلوقات و دم  یا

 .ای ب رونیب های دگ یهمان یهوا

 ۳۱2۰ ۀشمس، غزل شمار  وان ید  ،یمولو

 گاه سرد است و گه گرم و سوزان  هوا

 یی وفای ب  نی! بب؟ییزو چه جو وفا

 ۳7 ۀ غزل شمار ات،یغزل  وان یحافظ، د

 نهاد ست  س   هد از جهانِعَ  یِ درست  جومَ

 ست دامادَ هزار  عروسِ  هجوزعَ  نیا که

 .ذهن  ادیو عدم ثبات جهان سست بن  ییوفای نشان ب  ، یدگیهمان یهاو افول ستاره های دگیهمان نییو پا بال 
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 ۳۱2۰ ۀشمس، غزل شمار  وان ید  ،یمولو

 رّان پَ را قفس دان، و جان مرغِ بدن

 ؟ ییحاضر آمد، تو جانا کجا قفس 

 .ی گرد ش یخو  یی نها ت یلطافت و ظرافت و اسباب همه جمع تا متوجه منظور و غا ت یانسان چهار بعد وجودت درنها یا

 ۴۸2 ۀ غزل شمار ات،یغزل  وان یحافظ، د

 یکنی نم یعشق گذار  ی دل به کو یا

 یکنی نم  یو کار  یجمع دار  اسباب

 یزنی نم  یی حکم درکف و گو چوگان 

 یکنی نم  ی ظفر به دست و شکار باز

 ۳۱2۰ ۀشمس، غزل شمار  وان ید  ،یمولو

 یدیرپَ  یگردون زمان  آفاقِ  در

 یی بدان شه، که او را سزا ی گذشت

 .شکار خداوند   قیو ل   یقتیاما تو شاهباز طر  یکرد احتیو س ریس های دگ یانبوه همان در

 ۴۵۵ ۀ غزل شمار ات،یغزل  وان یحافظ، د

 اند شهر که قانع شده  نیشکرهاست در ا  چه

 ی به مقام مگس قت یطر شاهبازان
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 ۳۱2۰ ۀشمس، غزل شمار  وان ید  ،یمولو

 ند یو نب  دیند  یچون تو مرغ   جهان

 یی راو، هم در سَ ی بام  هم فوقِ که

 ۳77۳ تیدفتر دوم، ب   ،یمثنو ،یمولو

 ی ه آدم شَ یننا بَکَرَّم  زِ  تو

 ی پا نه   ایهم به در ، یبه خشک هم

  تواند ی تو م  زیو غرا  الیاضداد در تو جمع آمده و ام  ع یجم  ، یجان هست   ۀ جسم به اضاف  ، یفرمی ب  ۀانسان، تو فرم به اضاف   یا

از خشکِ جسم    ،ی بگذار ییکتای  یایتا پا به در  دیبا مهار کردنشان در خدمت تو آ  کهنیا ایخلاصه شود    ات ی وانیدر بعد ح

 .ییبرآ ییکتایبر بام   و  یگذار رون یپا از سرا ب  ،یرها شو

 ۳۱2۰ ۀشمس، غزل شمار  وان ید  ،یمولو

 تاجداران  بر سرِ ی پا زن   یگه

 یی گدا  در پلَاسِ یورَدر   یگه

 .ی شو هانیچنقطه   یگدا ای ،یبگذار های دگ یانتخاب با توست که پا بر سر همان قدرت

 ۳ ۀی، آ(7۶)   انسان ۀ سور م،یکر قرآن

 .« هَدیَ نَاه  السَّبِیلَ إمَِّا شاَکرًِا وَإمَِّا کَف ورًاإنَّا »

 .«را به او نشان دادیم؛ خواه شاکر باشد و پذیرا گردد یا ناسپاس راه»
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 ۳۱2۰ ۀشمس، غزل شمار  وان ید  ،یمولو

 جهان را  یبتاب  ، یآفتاب  یگه

 یینپا  یزمان  ،یهمچو برق  یگه

عشق زنده    نیجهان را از گرما و نور ا  یچون آفتاب  ،یوندیپی عدم به اصل خود م   یدو فکر، در فضا  ۀکه در فاصل   گاهآن

   ، یلحظه در جنگ   نیا  قتیبا حق  زهیو کم و قضاوت و مقاومت و ست  شیدر ب  هایدگیگاه که در جان کندنِ همانو آن   یگردانیم

تمام    یابراز  وجود ندارند و مراتب وجود  یبرا  یقتیکه حق  شوندی محو م  زهایچ  ۀهم  ی به آن ،یندارد و چون برق یدمت اثر

 .دار یچون برق جهنده، پرسروصدا و ناپا ست،ین  نیدر آفل یاعتبار چیو مرکز عدم است؛ پس ه  ی بسته به وجود اصل   ن،یآفل

 ۳۱2۰ ۀشمس، غزل شمار  وان ید  ،یمولو

 ی ها چو طوطو دل  ، ینبات  کانِ تو

 یی ها چَراو جان  یسبز  یِصحرا تو

  ازمند یو رحمت رساندن و تمام موجودات، ن ریو برکت و به کائنات در حال خ ر یدر اتصال به اصل وجودت، معدن و کانِ خ  و

 .یو ازل  ی ابد  ۀرجوع و بازگشتت به سرچشم

 ۳۱2۰ ۀشمس، غزل شمار  وان ید  ،یمولو

 از ما  ه یبر ساگذشتم، مَ هان یا از

 یی دولت، گ ل و سروِ ما در باغِ که

 .چیه میچیهمه ه اتشیعنای حضرت دوست که ب  تیتمام زنده بودن انسان منوط بر عنا و
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 ۳۱2۰ ۀشمس، غزل شمار  وان ید  ،یمولو

 بر دلِ ما، دو صد قفل باشد  اگر

 ییشا و در را گ   یفرست  یدیکل

  رساند ی و برکت م   ر یخ  بخشد، ی م   ات یو ح  ی تنها اوست که زندگ   دهد؛ی که انسان امور را به خود نسبت م   ی چه توهم بزرگ  و

همه در دست توانگر و قادرش و کار انسان فقط    ییکتایخزائن آسمان    دیو کل  رهاستیو خ  های و مبدأ تمام خوب   و سرچشمه 

 .چ یه گریو رضا و د  میتسل

 ۳۰7۴و   ۳۰7۳ ابیاتدفتر سوم،    ،یمثنو ،یمولو

 خدا  ندهیگشا  ،زفَتست و قفلِ

 رضا  اندر  وزن   میدر تسل دست 

 ها ه گر شود مفتاح ذرّ هذرّ

 ا یجز از کبر  ستی ن ش یگشا نیا

 ۳۱2۰ ۀشمس، غزل شمار  وان ید  ،یمولو

 ی در دلِ ما که روشن چراغ درآ

 یی ایکه خوش توت ده، یدر دو د درآ

 2۶۱ ۀ غزل شمار ات،یغزل  وان یحافظ، د

 باز  دیکه در دل خسته توان درآ درآ

 باز دیکه در تن مرده روان درآ ایب
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 2۶۱ ۀ غزل شمار ات،یغزل  وان یحافظ، د

 بست   که ف رقت تو چشم من چنان در ایب

 باز  دیفتح باب وصالت مگر گشا که

 .ست یمرده را ن نیجان از غمِ آفل  ۀو رضا، چار زیپره م،یشکر و تسل  ۀ گشود یجز در فضا و

 ۳۱2۰ ۀشمس، غزل شمار  وان ید  ،یمولو

 درآرد  یاهیلشکرِ غم س اگر

 یی واو صاحب لَ ی رزم دِیخورش  تو

 ۳7۴ ۀ غزل شمار ات،یغزل  وان یحافظ، د

 زدیکه خون عاشقان ر زد یغم لشکر انگ اگر

 میبراَنداز  ادشیو بن میبه هم تاز  یو ساق  من

 .شود  ی و متلاش زدیدر هم فرور  یفکان تا به کن طلبدیحضور تو را م د یخورش های دگ یغم در انبوه همان  لشکر

 ۳۱2۰ ۀشمس، غزل شمار  وان ید  ،یمولو

 در گلستان و با گل بگفتم  شدم

 یی باقَ نی علکه لَ  ؟ یدار  یاز ک  هازجَ

 ی به بو خود شناس   ،بو کن : گفت مرا

 یی و صاحب صفا ی عشق  مجنونِ چو 
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فضا را باز    یاو رحمت و اگر ذره  ی کیهمه عطر است و استشمام ن  ن،ی و مقرب نیواصل  ۀ نیعدم، آ یفضا  ، ییکتایگلستان    در

 .یاریو هش یآگاه کیو معطر از  میجان  کی که همه از  افتی توانی م  ش یخو ی پرتو و نور را در بعد اله ن یکرد انعکاس ا

 ۳۱2۰ ۀشمس، غزل شمار  وان ید  ،یمولو

 ی لیل  ی  به واد امدیمجنون ب چو 

 یی ز بادِ صبا مش ینس ابدی که

 شما را بقا باد   ،یل ی: لبگفتند

 یی عزا  بر تبارش، لباسِ نیبب

او گذارد، همه نشان از    اریگاه که درصدد وصالش برآمد و پا به دو آن  شیتنها آشنا  یلی و ل  یل ی و عاشق ل  فتهیش  مجنون،

 مانیاریهش  یکه بر پا  ی صد من  یهرکدام فارغ از بندها  ز یها نانسان  ما   .اهیوفات را رخت س  نیوفات او دادند و نشان ا

و حلاوت    ینیریو ش  میرا در دل دار  ش یمجنون خو  یهرکدام از ما بو  م؛یشیخو  یباق   اریعاشق عهد الست و د  م،یابسته 

را از کار انداخته و به غلط در    انمشامه  های دگ یما را که زکام همان  شودی وطنِ مألوف در تاروپود جانمان سرشته؛ اما چه م

در ماتم و عزا، در رخت    یو وطن اصل  اریبو و د  نیو تمام جهان در غمِ از دست دادن ا  مییجوی عشق را م   نیا  نیانبوه آفل

 .و هجران تلخ  انیپای رنج ب  ن یر سر از اذهن و هر دم خاک ب  اهیس

 ۳۱2۰ ۀشمس، غزل شمار  وان ید  ،یمولو

 جامه دیرّدَکامه بِآن تلخ  پس 

 یی و پا  دست ی در خون ز ب   دیبغلط

 ر را به هر سنگ و هر در سَ  کوفت یهم

 یی خادست ی کرد نوحه، بس یبس 
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 ۳۱2۰ ۀشمس، غزل شمار  وان ید  ،یمولو

 بر سر که تاجت کجا شد؟  کوفت یهم

 یی بلا  دِ یبر دل، که ص کوفت یهم

 ی بدان ن یقصه، تو خود ا درازست 

 ییاستقای ز ب  یماه یِهاتپش 

در   ،ییجا  چیدر ه یل یهمه نوحه و عزا که نشان خوش ل  رود ی که م  یتلخ و دست در هر کار   ی لیل   ابیکام مجنون در غ  ،یبل 

اما    میدر کار  یاز آرامش ابد  یااستشمام شمه   یو چقدر برا  میشیخو  یل یمجنون ل  زیها نما انسان   ست؛ین  ینیچنقطه   چیه

  نیو داستان ا  های و افسردگ   های ماریانواع ب  حاصل، ی ب  یجووجست   نی ا  ۀجیو نت  میکنی جو م وجست  زهایبه غلط آن را در چ

 .دور افتاده ییکتای یایاز در میهست یانیکه ماه ست ین  یان یرنج را پا

 ۳۱2۰ ۀشمس، غزل شمار  وان ید  ،یمولو

 مجنون  د یآمد، بپرس شی با خو چو 

 یی ش فضاه، که بادَ گورش نشان دِ که

 و گم شد  ک یشب بود و تار بگفتند

 یی ضاز سوء  القَ هانیافتد از ا بس 

  ی ها در جواب عاجز که نشانقبرش را نشان دهند و آن   خواهدی او م   ۀفیاز طا  ،یل یل  ی برا  یو ناله و زار  ون یپس از ش  مجنون

 م، یارا گم کرده  شی که مجنون خو یل یعنوان لبه  زیها نانسان   ما .و ما دچار سوءالقضا  کیکه شب بود و تار ست یاز قبرش ن

  ش یبه خو  دیبا  میاگر خردمند و آگاه باش  م،یاکه به کرّات دچار سوءالقضا شده   زهایدر چ  یزندگ  افتنیو ن  یمرادی پس از ب

  خواهمی بودم؛ پس من م  افتهیحال  در شما بود که تابه   ی آخر اگر زندگ   م،یی و بگو  میبجه  رونیب  های دگ یهمان  ۀاز لش   دیبا  م؛ییآ
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  ی اگر به آن شاد  د،ییجوی م   یجهان نیرا در اسباب ا  یکه شاد  ییهاانسان  یبرگردم؛ ا  ش ینزد پدر و آشنا و مجنون خو

را    ی شاد  ی نشان دهد؛ هرچند به تکلف ادا  ی ما را از منبع شاد  ست یقادر ن  ی ذهن  چ یکه ه  دیمرا ده  ی نشان  د، یافتیدست  

با تکلف ذهن باز   ی را از خوش  ی فرق شاد م،ی ابو استشمام کرده ک یو از  میو وطن  ارید ک یما از  ۀ جا که همدرآورد، اما از آن 

 .م یشناسیم

 ۳۱2۰ ۀشمس، غزل شمار  وان ید  ،یمولو

 قلاووز دارم ، کرد مجنون ندا

 یی د رهنمانَک  یل یل یِ بو مرا

 وسف ی یِبو  نیقیوقتم،  عقوبِ ی چو 

 ییرساند دوا  ،صدساله راهم ز

 د به ما داد صلِّه محمّ مشامِ

 یی خدا مِ یخوش نس  منیاز  میکش

درون مدد    ی شوای از قلاووز و رهبر و پ ، یلیعدم در دسترس بودن قبر ل   ی برا ی تراش ل یمجنون در دل ۀ فیدر جواب به طا  ی لیل

را از    سی او  ی که بو  یاز همان راهنما و قلاووز  کند،ی م  نایرا ب  عقوبی  ینایکه چشمان ناب  ی. از همان راهبر و قلاووزدیجویم

 .است ارید  نیاز تبار عشق در ا یکه مرد دیآی خدا م  ی بو  منیاز  د،یگوی و م  کندی استشمام م منی

 ۳۱2۰ ۀشمس، غزل شمار  وان ید  ،یمولو

 ی خاک  بردی هم هر گور کف کف  ز

 یی از آن م شک سا  جستی و م   ینیب  به
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 ۳۱2۰ ۀشمس، غزل شمار  وان ید  ،یمولو

 دیجو  خی که او ش یدیمر مثالِ

 یی ایاول ها، دمِاز دهان  کشد

بو    د؛یگورها جو  یاهیمدفون در س  یلیتا مگر نشان از ل  کردیکار م  اش یی ایکه حس بو  کردی تمام قبرها را بو م   مجنون

مر  دنیکش بازشناختن  مانند  حق  د،یاو  مدع  شیخو  یق یاستاد  از  در  انیرا  و  درک  مانند  از    سببی ب   یشاد  افت یعشق، 

مجنون به خود آمده و از قلاووز پنهان در جانش مدد جسته    راکهاز بدل بود، چ  قت یحق  ی آفل و هزاران بازشناس  یهای خوش

 .بود 

 ۳۱2۰ ۀشمس، غزل شمار  وان ید  ،یمولو

 حق از دهانِ قلندر یِبو جو بِ

 یی م آرَح مَ  نیقی ، یید چون بجوجِ  به

 .افت ی یاز زندگان به عشق خواه  نیراست ی و صدق و صفا را به شرط طلب  یپاک  یعشق، بو ی حق، بو  یبو

 ۳۱2۰ ۀشمس، غزل شمار  وان ید  ،یمولو

 ره یت بو، نه از خاکِ ن یست اجرعه  ز

 ییوَل   ۀع در خاک افتاد جر که

در درون زبان به    یو آفتاب  ییایکه در  زدیخی و فرم برم  یزندگان به عشق، نه از وجود خاک  یساعشق از دهان مشک   یبو

 .دیگشای سخن م
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 ۳۱2۰ ۀشمس، غزل شمار  وان ید  ،یمولو

 را رها کن ن یمجنون تو بازآ، و ا به

 یی ایضّالچشمم ز شمس    رهیشد خ که

 چشمم   د،یخورش  است در قرصِ فیضع

 یی عاعش گوامه دهد بر ش  ی ول

و اگر نبود    زندی ذهِن از نور دور مانده را، م   یِ کیکه شدت تابش انوار زندگان به عشق، تار  یبازآ  یل یداستان مجنون و ل  به

 .سوختی عشق م   نیها از شدت اجان د، یها فرود آها بر دل انسان یعشق در مراتب وجود ق یقالب الفاظ که حقا

 ۳۱2۰ ۀشمس، غزل شمار  وان ید  ،یمولو

 مجنون  کجا عشقِ ، وننّعشق ذوال کجا

 ییا ینشان است از آن کبر  نیا ی ول

که به واسطه از اصل    ی ل یکجا و عشق چون مجنونان ل  برند ی سر نمدوست به   اد یکه هر لحظه جز با    م یتسل  یهاانسان   عشق 

  ک یو    قت یحق  کی با او سرِّ نهان و همه نشان از    ی قیرا به طر  یو هر دل   ی و شناخت  یاکجا؛ اما هرکس را مرتبه   نوشندیم

 .نور

 ۳۱2۰ ۀشمس، غزل شمار  وان ید  ،یمولو

 ه یدا که نگرفت پستانِ ی موس چو 

 یی ش آشنادَ مادر ب  رِیبا ش که
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 ۳۱2۰ ۀشمس، غزل شمار  وان ید  ،یمولو

 صد گور بو کرد مجنون و بگذشت  ز

 ییش اوستاب دَ   یدر بوشناس  که

چون    شناخت؛ی بوها م  ریرا از سا ی لی ل یبو  زیمجنون ن شناخت،ی باز م  هیمادر را از دا ریش ۀ که بو و مز ی حضرت موس مانند

عشق    یبو  م،یاجا که در عهد اَلسَت آن بو را استشمام کردهاز آن  م،یبه سر بر  یتیدر چه وضع  کندی نم  یها که فرق ما انسان 

 .میشناسی باز م هانیچعدم را از نقطه  یو اصالت فضا  ی تو درس  یراست  ی و بو  قتیحق  یو بو

 ۳۱2۰ ۀشمس، غزل شمار  وان ید  ،یمولو

 روشن  نهیدر س زییاست تم ی چراغ 

 یی و دغَا بیتو را از فر رهاند

 .افت یداد و نجات  زییمخلوط نکرد و تم گر ید ریش  چیاست که طعم آن را با ه  یموس  ۀمزمزه شد  ریهمان ش زییتم چراغ

 ۳۱2۰ ۀشمس، غزل شمار  وان ید  ،یمولو

 ی ل یل  گورِ  یِسو  ش یبو اوردیب

 یی تاد آن فناو ف  یانعره  بزد

 های دگ یمدفون در گور همان  ی ل یل  دن ینشده بود، نشان را از دست نداد و با بو کش  ی که در عشق مجنون چون ذ والنون صاف  ی لیل

 .افت یو نجات  د یجسم ذهن در هم فرو پاش ،یاریهش نیا  بتیرا جست و از ه
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 ۳۱2۰ ۀشمس، غزل شمار  وان ید  ،یمولو

 رسد جان  ی او، به مول د یرس ی لی ل به

 یی سما شد سما  ،ینیشد زم نیزم

 .دوست، به دوست همانند  ی رو داریو طالب د  شودی که در جستن آن است، همان م زیهرکس در طلب آن چ نیچنن یا و

 ۳۱2۰ ۀشمس، غزل شمار  وان ید  ،یمولو

 کنیاست، ل  یخدا یِ را هوا شما

 ؟ ییگذارد شما را شما   یک خدا 

و   رو ین ک یدر کار که متوجه    المنون ب یاما ر  ها،ی دگ یهرچند به غلط در همان  ش، یخو  ۀ گمشد   یجووهمه در جست   شک ی ب و

 .میکار در جهان شو کی

 ۳۱2۰ ۀشمس، غزل شمار  وان ید  ،یمولو

 صرَصَر ندیه که جوز پشّ یگروه

 یی صرصر، که کرد اقتضا جذبِ د وَب 

 بخشد   لیپ  ه دلِ صرصر به پشّ که

 یی به ح سن الجزا ششیز خو رهاند

نه چون للکان،    ای  شوند، ی خداوند م  تیو جذب عنا  ندیگشای فضا را م   ای  کنند؛ی ها دو گونه عمل متندباد حوادث انسان   در

که پر از    یبه مرکز  یو فضاگشا دسترس   می انسان تسل  ی. اما سزازندیگری باد م  نیو از ا  آورندی تاب نم   هان یچنقطه   یگدا

 .افتهیبودن رسته و نجات  نیو در بند آفل یخواررهیاست که از ج یریجرأت و دل
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 ۳۱2۰ ۀشمس، غزل شمار  وان ید  ،یمولو

 زارش لله  رونقِ  یکردم انیب

 یی کاللَ برنتابد دلِ ی ول

 ی زبانی تو را ب  دیخود بگو  چمن

 یی در چمن رو، که اهل صَلا  لا،صَ

بو جانت را    ن یآن را ندارد؛ در گلستان عدم شو و از ا  ی کوچک تاب بزرگ  یهاو دل   دهدی عشق خود شرح م  یدر آخر بو  و

 . ساز  نیعطرآگ

 .شاءاللهان

 والسلام 

        رازیاز شبا احترام، سرور  
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  با سلام 

 ۹۰۵از دیوان شمس مولوی، تفسیر شده در برنامه   ۳۰۸ خلاصه غزل شماره 

 ۳۰۸ ۀمولوی، دیوان شمس، غزل شمار

 ای، بگشا ای قمر نقابخوابم ببسته         

 ش کر کند پیشت آفتاب هایِتا سجده 

صورت هشیاری و امتداد  من به  .ذهنی در ذهن ندارمای، و راحتی و آسودگی با من خداوندا خوابم را در ذهن آشفته کرده

کنم، که دیدن  فهمم و درک می ن می الآ  .ها جهان را دیدمآن   تو به جهان آمدم. با اقلام فکری همانیده شدم، و برحسبِ 

  عقل و هدایت تو در من  .بکنم که در آن آسایش نیست  ها و ایجاد درد، سبب شده که من زندگی همانیدگی   برحسبِ 

کنم، که زمان خوابیدن در ذهن به پایان رسیده  کنم، و به خوبی حس می نیست، و هیچ قدرتی ندارم و حس زندگی نمی 

خداوندا نقابت را باز کن    .ها صورت خداییت خود را بپوشانماست، و من نباید خواب ذهن را ادامه بدهم، و با همانیدگی 

صورت آفتاب سجده کنم، و همیشه در  تاب از مرکز خودم طلوع کنم، و به آف  صورتِو خودت را به من نشان بده تا من به 

 .های آن خارج شومذهنی و راهنمایی و از نفوذ و عقل من  حال تسلیم باشم

 ۳۰۸ ۀمولوی، دیوان شمس، غزل شمار

 تو گرفتم و دستم بتافتی  دامانِ        

 ، روی از وفا متابدرکشیدمهین دست 

های ذهنم گرفتم، و تو دستم را کنار زدی، و دامانت را کشیدی، و من به  ام و دست ذهنیمنخداوندا من دامان تو را با  

جای زنده شدن  کنی، که من بهپس تو قبول نمی   .ذهنی اظهار تواضع کردم، تو منو نپذیرفتیتو نرسیدم. هرچه هم با من



 

 

 

727قسمت پیغام عشق   خانم رقیه از اردبیل  

های ذهنی را به کار نبرم، و تو را با ذهنم تجسم  که دیگر سبب ام را ارائه کنم، و اکنون هشیارم به اینذهنی به تو، من 

گشایی در اطراف اتفاقات این لحظه تسلیم اراده تو  کنم، که از جنس تو هستم، بنابراین با فضادرک می  من کاملاً  .نکنم

 .شوم. تو هم بیا وفا کن و روی زیبای خودت را نشان بدهمی

 ۳۰۸ ۀمولوی، دیوان شمس، غزل شمار

 دیو   گفتی: مکن شتاب که آن هست فعلِ        

 تو شتاب نکند سویِد که می وَ دیو او ب 

کار شیطان است. حال می  نکن. عجله  گفتی شتاب  به من  به تو  که  دیو کسی است،  نمی گویم،  تو شتاب   .کندسوی 

شود، و از جنس شیطان  تر گم می رود، و بیش سوی دیو می سوی تو برسد، درواقع به کند به ذهنی عجله میهرکسی با من 

 .آیدسوی تو می کند. با شتاب به زمینه حضور کار می پی، در درو هرکسی هم با فضاگشایی پی  .شودمی

 ۳۰۸ ۀمولوی، دیوان شمس، غزل شمار

 نیاز  یا رب کنم، ببینم بر درگهِ        

 مشتاقِ آن جواب ،چندین هزار یا رب

ذهنی و  خدا را صدا کردن با من  .گشایی و عدم کردن مرکز استیارب کردن، و خداوند را صدا زدن حقیقی همین فضا

ذهنی خیلی خوشایند  سازی ذهن که برای من دانم، و رفتن به سبب بندی یعنی به خدا ناز کردن، و گفتن من می فضا 

گشایی صادقانه باید در درگاه نیاز باشیم. ما با بودن در این  که ما با فضا درحالی   .کندجسته می ذهنی را بر است، و من 

بینیم که ما تنها نیستیم،  هرچقدر درون ما گسترده شود، می   .، و دیده نشویمدانم خود اقرار کنیمخواهیم به نمی لحظه می 

 .خواهند به ما کمک کنندمی  اند، وهای زیادی به خدا زنده شده و همه کائنات در این کار هستند، و انسان 
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 ۳۰۸ ۀمولوی، دیوان شمس، غزل شمار

 آتشین  هایِاز خاک بیشتر دل و جان        

 م ستَسقیانه کوزه گرفته که آب آب

انسان از همانیده شدن با چیزها   .کند، که معادل با چهار ب عد ماستدر این بیت مولنای عزیز اشاره به چهار عنصری می 

شود، و اگر علت دردش را بفهمد، و عمیقاً درک  ها در مرکزش و زندگی خواستن از اجسام دچار درد می و گذاشتن آن 

کشد، و دیدش بد است،  ذهنی درد می انسانی که در من  .شودو جان آتشین، تبدیل به دل و جان عشق می کند. آن دل  

خواهد، و اگر فضا را باز کند و دردش را ببیند، که چه چیزی باعث  این انسان آب زندگی، و عقل و خرد زندگی را می 

 .شوددردش شده راهش به طرف زندگی باز می 

 ۳۰۸ ۀشمس، غزل شمارمولوی، دیوان  

 بر خاک رحم کن که از این چار عنصر او         

 تر آمد در سیر و انقلاببی دست و پا 

  .ذهنی کند استبه آب و آتش و باد حرکت ما در من تر از جنس خاک یعنی  همانیدگی هستیم، و نسبت خداوندا ما بیش 

ما برای جلب رحم خداوند    .تبدیل خودمان داشته باشیمذهنی دست و پایی نداریم، که حرکت و پویایی برای  ما در من

دانیم، که  اما این حقیقت را می   .ها را شناسایی کرده و بیندازیم. که این کار سختی استباید صفر شویم، و همانیدگی 

را    گشایی داشته باشیم. همین فضای گشوده مثل دایه ماکند، که ما غم فقر و غم فضا زندگی موقعی به ما رحم می

 .شودسوی ما جلب می دهد، و رحم خداوند به پرورش می 
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 ۳۰۸ ۀمولوی، دیوان شمس، غزل شمار

 اوست  پایِ  ،وقتی که او سبک شود، آن باد        

 سحاب دو سه گامی پیِ  برجهد لنگانه  

شویم، و به  پا می شویم، و هرچقدر سبک شویم باد  ها را بیندازیم، سبک می گشایی چندتا از این همانیدگی اگر ما با فضا 

رویم. اما عشق از این کار ما  دنبال رحمت الهی می درسته که در ابتدای کار معنوی افتان و خیزان به   .آییمحرکت درمی 

شود، و این ابر رحمت الهی  تر می مان را بازتر کنیم، در ما رضا و شکر بیش و اگر بتوانیم فضای درون   .آیدخوشش می 

 کند. جاری می مرتب برکاتش را به ما 

 ۳۰۸ ۀمولوی، دیوان شمس، غزل شمار 

 تا خنده گیرد از تکِ آن لنگ برق را         

 خوش خطاب  و اندر شفاعت آید آن رعدِ

، و بلند شویم، روی پای زندگی بایستیم، و لنگ لنگان قدم بر  گشایی کنیماز این که ما در ابتدا بلد نیستیم، درست فضا  

تواند صدای رعد باشد، و یک  افتد، می پس اتفاقاتی که در زندگی ما می   .آیدخوشش می   و  خنددمی   داریم، عشقمی

ها صدای رحمت  این شناسایی و انداختن همانیدگی   .بیداری در ما اتفاق بیفتد، یک همانیدگی شناسایی شود و بیفتد

 .خواهد باران بیاید، یعنی دم ایزدی شروع شده استالهی است، و می 

 ۳۰۸ ۀمولوی، دیوان شمس، غزل شمار

 هیدبرجَ: ابر بگویید که با ساقیانِ         

 خاک بجوشید اضطراب  کز تشنگانِ
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ذهنی نیستیم، و تمام دردها را خودمان  بزرگان ما مانند جناب مولنا ساقیان ابر هستند. ما وقتی شناسایی کردیم من

خواهیم به خدا زنده شویم خداوند  دهیم، و می کنیم، و واکنش نشان نمی نمی ایم و دیگر مقاومت و قضاوت  ایجاد کرده 

شنوم، و این تشنگان خاک آب  وجوش از طرف خاکیان میکه طلب و جنب گوید، برجهید. برای اینبه ساقیان ابر می 

 .افتیموجو و در طلب می ست ای هستیم که در جکنیم، طلب صادقانه داریم و تشنه را باز می   خواهند. بنابراین وقتی فضامی

 ۳۰۸ ۀمولوی، دیوان شمس، غزل شمار

 رسدگیرم که من نگویم، آخر نمی         

 ؟کباب  دلِ رحمت بویِ اندر مشامِ 

فهمد، و نیاز ما  هایمان حرف بزنیم. چون رحمت الهی بوی مرکز درد ما را می ها، و همانیدگی ذهنی از درد ما نباید با من  

 .گشایی به زندگی اجازه دهیم، تا ابر رحمتش را بر سر ما بباردذهن ما ساکت شود. پس با فضا داند، اگر را می 

 ۳۰۸ ۀمولوی، دیوان شمس، غزل شمار

 ابر همان دم روان شوند  پس ساقیانِ         

 پرشراب شکِ با جَرهّ و قنِینه و با مَ 

کنیم، تا ساقیان ابر به  باز کرده، و سکوت می حال که خداوند از حرکت لنگ و لنگان ما خوشش آمده است ما فضا را  

ظرفیتش شراب    های مختلف به هرکسی برحسبِهای کوچک و مَشک، با اندازه فرمان او بلند شوند، و با سبو و ظرف 

 .دهند

 

 



 

 

 

727قسمت پیغام عشق   خانم رقیه از اردبیل  

 ۳۰۸ ۀمولوی، دیوان شمس، غزل شمار

 عشق   گنجِ  جویهمی خاموش و در خراب         

 کاین گنج در بهار برویید از خراب

پی  دروجو کن، این پارک ذهنی را خراب کن، و با فکرهای پی گوید دیگر خاموش باش و در خراب گنج عشق را جست می

ها یعنی درد انسان   .ها مستقل بشوند، و از زندگی آب بخواهندات بردار، تا آن کنترل را از پارک ذهنی   .آن را تعمیر نکن

گنج حضور گنج عشق،    .لحظه بهار ماست، باید ذهن را خراب کنیم، تا گنج ما برویدپس این    .گشایی بکندرا متوجه فضا 

ما از جنس سکوت هستیم بنابراین باید    .سازی ذهن آزاد باشیمدهد، که ما از سبب موقعی خودش را به ما نشان می 

 .دکناندازه خاموشی و زنده شدن به خداوند به ما کمک نمی چیز به خاموش شویم، چون هیچ 

         با سپاس فراوان از برنامه گنج حضور 

 رقیه اردبیل 
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زیر مشاهده  های عشق خود، از کانال تلگرام آقای شهبازی که در  همراهان عزیز گنج حضور، لطفا برای ارسال پیغام

ایمیل به   توانید پیغام خود را ازطریقِشود استفاده نمایید. در موارد استثنایی که دسترسی به تلگرام وجود ندارد، می می

 .آدرس ایمیل آقای شهبازی ارسال فرمایید

 

 با سپاس، 

 گروه تهیه مجموعه پیغام عشق 
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